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و فلسفة اسلاميمكتب درعليت  تجربي
)با تكيه بر بحث معقولات ثانيه(

*زادهمهدي عباس

چكيده

كي از مفاهيم بنيادين تفكرّ فلسفي بـه از ديرباز تاكنون هموارهبيعليتمفهوم

عليـت در اين نوشتار سعي بر اين است كه سـير مفهـوم.استشمار ميرفته

اسـت، كه در مكاتب تجربـي ارائـه شـدهآنگونهابتدا در فلسفة جديد غرب

اين سير درواقع عبـارت اسـت از سـير سوبژكتيوشـدن تلقـيباز. تبيين گردد

ويـژهبـهلامي، در عرصـة حكمـت مـشابو در تفكـر اسـعليتعليت، سپس

در فلـسفة اسـلامي داراي ويژگـي عليـت.حكمت متعاليه مطرح خواهد شد

در فلسفة اسلامي، يعنـي معقـولات عليتمنشأ تصوربو عينيت. ابژكتيو است

در مكتـب تجربـي غـرب عليـتثانيه، اساسي را براي نقد تلقي سوبژكتيو از

 . فراهم ميآورد

، معلـول، معقـولات ثانيـه، ضـرورت، امكـان،علـت،عليت: واژگان كليدي

.وجود، ماهيت، عقل، تجربه

.)ره(دانشگاه علامه طباطباييدكتري فلسفه،*

88 / /12 : 25تاريخ تأييد88 / /11 : 10تاريخ دريافت
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 مقدمه

مي عليت مباحث فلسفي در بحث دو را و اسلامي مطـرح شاخة كل توان در . نمـودي غربي

و نظام و منسجم گردد، سـپس بـه از ارسطو آغاز مي عليتمند در باب اجمالاً تفكر مضبوط

و قرون وس  و مجدداً در فلسف طاي مسيحي مي عالم اسلام  جديد غربي، نقش محوريةرسد

و مناقشه به بحثكرده،پيدا مي هاي جالب و عقل منجر .گردد آميزي در تلاقي تجربه

 چنـينةنتيجـ. گـرا قـرار دارد ثير رويكـرد تجربـهأتـ جديد غربي تحت در فلسفة عليت

شـرايط گـويي از عـالم خـارج، در ايـن عليت. است عليتنگاهي سوبژكتيو شدن تلقي از

مي رخت برمي  و به ظرف ذهن وارد و مدلول، عادت اريپديد. شود بندد  مفاهيمي مانند دال

وو تكرار  چنـين محـصول جديد غرب،ةنزد برخي از فلاسف ...، تداعي معاني، جهت كافي

ار در مكتب تجربي در اين نوشـت عليتدر بيان سير مفهوم. است عليتمفهوم رويكردي به

و هيوم اشاره خواهيم كرد به ديدگاه  اسـلاميةچنين از مباحث فلـسف، هم هاي باركلي، لاك

و به و معقولات ثانيـه عليت اصلةلهين دربارأ صدرالمت مت متعاليةحك ويژه حكمت سينوي

شدگيري بهره . خواهد

 در مكتب تجربيعليت

 ديدگاه باركلي)الف

جرُِج باركلي ويژگي ابژك عليت و عيني خود را از دسـت مـي در تفكر و تيو و بـه دال دهـد

و) پديدارگرايانـه(وي در اين بحـث از دو تحليـل اصـالت تجربـي. شود مدلول تبديل مي 

 مـادي همـاني اصالت تجربي بـه نظـر بـاركلي اشـيا در تحليل. گيرد مابعدالطبيعي بهره مي

ميكرده، انسان ادراك چيزي است كه او.ندتواند ادراك كند كه هست يا اين امـور از ديـدگاه

مـدبه عبارت ديگر وجود. شوند تصورات، ناميده مي  بـاركلي. شـدن اسـت دركاشتن فقـط

مي اين در : نويسد باره

،آنكه ذهني وجود داشـته باشـدبي،است تمام آنچه دستگاه عظيم عالم از آنها تركيب يافته

و م و وجود آنها عبارت از معلوم و ازايندموجود نتوانند بود رو هرگـاه رك شدن آنهاست

 بايد گفت يا اصلاً وجود ندارند يا اينكه،در ذهن من يا هيچ مخلوق ديگري موجود نباشند
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، زيرا اسناد وجود مستقل از ذهـن بـه جزئـي از آنهـا؛در عقل يك روح سرمدي موجودند

(معقول ست غيراامري .1375:25(

و از جـوهر اشـيا چيـزي بنابراين به نظر باركلي مـا فقـط بـا ادرا كـات سـروكار داريـم

: فهميم نمي

اي: دهد باركلي اساساً دو دليل براي اين نظريه ارائه مي كه وي معتقد است كه هـرننخست

و هر كيفيت محسوسي، يـك تـصور شيء فيزيكي، مجموعه اي از كيفيات محسوس است

هـيچ.س هـستند اي از تـصورات محـسو محسوس دقيقـاً مجموعـهي بنابراين اشيا؛است

بي»تصور« هر آنكه ادراك شده باشد نميي و اين چيزي است كه  تواند وجود داشته باشد،

بي ازاين. پذيرد كسي آن را مي تواند وجود آنكه ادراك شده باشد، نمي رو هيچ شيء فيزيكي

يـ كند كه انسان نمي باركلي استدلال مي ... عنوان دومين دليلبه. داشته باشد ك شـيء تواند

 زيرا اگر انسان بكوشد چنين كند، بايد؛كه ادراك شده باشد، موجود بداندنآ محسوس را بي

بي اليحدر[خود همان شيء را ادراك كند نتيجتـاً ]. واسطه از اشيا، محـال اسـت كه ادراك

.توانـد وجـود داشـته باشـد نـشده نمـي بدون ذهن يا روح، يعنـي كـاملاً ادراكئيهيچ شي

(Audi, 1999: 84) 

مي اين تصورات نقشي سامان و انسان مـي مند را پديد هـاي نـسبتاً توانـد تسلـسل آورند

كه. منظمي را از روابط بين تصورات دريابد  مي اين سلسلة باركلي معتقد است توان منظم را

 رفتـار مـنظم محـسوسات بيـان هايي دربـارة ارهبه صورت قانون درآورد؛ يعني در قالب گز 

 آنهـا،ليكن بايد توجه داشت كه اين روابط درون تصورات، روابطي ضروري نيستند. داشت

در؛ممكن است روابطي منظم باشند و ضـرورتي  اما وقوع منظم آنها هميشه محتمـل اسـت

مي باركلي دراين. اين وقوع، وجود ندارد : نويسد باره

ل بـه وسـايل مناسـب بالجمله ادراك اين حقيقت كه وصول به غايات معيني مستلزم توسـ

 نتيجـة؛ بلكـه صـرفاً ضروري ميان مفـاهيم نيـستةاست، هيچ كدام محصول كشف رابط

بـة قوانين مستقر مشاهد و تحيـر سـره طبيعت است كه بدون آنها انـسان در عـالم ترديـد

و يك فرد بالغ بيش از يك كودك نوزاد نمي مي  امـور زنـدگي چـهةدانست كه در ادار برد

)1375:38(.بايست كرد

و نظم ر موجوداما در تحليل مابعدالطبيعي، نقش اصلي در توالي ا خـدا ميـان تـصورات

:كند يا صانع طبيعت ايفا مي
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و هاي ما مـي هايي كمابيش منظم بر ذهن رشته تصورات را صانع طبيعت يا خدا در نگـارد

پيy اينكهگفتن تـ،آيدميX به وجهي منظم در صورات را بـر بدان معني است كه خـدا

مي اين سامان در )252ـ1370:253كاپلستون،(.نگارد ما

ميبهنگامي كه دست  سوختن دسـت نيـست؛ بلكـه صـرفاً علتسوزد، آتشر اثر آتش

و نشانه مي دال كهاس خدا همواره خواسته. كند اي است كه انسان را از اين سوختن، آگاه ت

ب ، ادراك گرما نيز همـراه آن ايجـاد شـود، زيـرا وجود بيايدههر وقت ادراك آتش در انسان

و گرما چيزي نيستند . لذا انسان در ذهن خود چنـين تـوقعي دارد؛بلكه صرفاً ادراكند، آتش

بر اين مبنا بـه نظـر بـاركلي.ي كه بيانگر ضرورت باشد وجود ندارد عليتبنابراين در خارج،

اي هـستند كـه اشـيا بيانگر شيوهي قوانين طبيع. معجزه، تخطي از يك قانون ضروري نيست 

بهة شمول تجربةدر داير ميدرواقعطور كلي ما . كنند نه آنكه بايد عمل كنند عمل

 كه بيان شد، تا جايي كه سخن بر سـر محـسوسات اسـت، بـر مبنـاي همانگونهبنابراين

تح،كنيم آنچه ما مشاهده مي گرايانه، همة تحليل تجربه و بـر مبنـاي ليـل توالي مـنظم اسـت

. استB خداداد پيشگويي علامتAمابعدالطبيعي، 

يعنـي عـالم( محـسوس اشـياي هـاي ديديم كه باركلي تا جايي كه سخن بر سر فعاليت

و صرفاً به رابطـ منكر، را به معناي ضرورت عليتةاست، رابط) خارج و مـدلولةشده  دال

ميو خدا) يا نفوس(كه سخن از ارواح اما هنگامي؛معتقد است ةآيد، باركلي رابطـ به ميان

و نيز خدا در ايجاد ادراكـات علـل؛پذيرد را مي عليت و افعالش  يعني روح يا نفس در اراده

.راستي فاعلند فاعلي به

باركلي نهايتاً معتقد است كه وجود داشتن، يعني م م ذكر ايـن. درك بودندرك شدن يا

ر   بلكـه معتقـد اسـت كـه،كنـدا نفي نمـي نكته ضروري است كه باركلي وجود عالم خارج

.فهمد يا حس جوهرياب ندارد انسان، جوهر را در عالم خارج نمي

لاك)ب  ديدگاه

وي. قائـل نيـست عليـتةاي ضروري در عالم خـارج بـه نـام رابطـ جان لاك نيز به رابطه

و وجه واقعي: دو وجه قائل استعليتدرواقع براي .وجه ذهني

راعلتلاك ميو معلول : كند در وجه ذهني چنين تعريف

وميعلتآورد، آنچه را كه تصور ساده يا مركب به حصول مي وجـود آنچه را كه بـه ناميم



9

مي
سلا

ةا
سف

فل
يو

جرب
بت

كت
رم

تد
علي

مي آورده مي )1380:233لاك،(.ناميم شود، معلول

و سـاختة، نسبتي عليتبنابراين لاك بـه عقيـدة. ذهـن اسـت موجـود ميـان تـصورات

ط علتتصورات  ميو معلول از اين كنـيم چيزهـاي شوند كـه مـا مـشاهده مـي ريق حاصل

مي جزئي، يعني كيفيات يا جواهر به  .م اسـت بنـابراين بـراي لاك كيفيـات مهـ؛آينـد وجود

 كيفياتي در شيء وجود دارنـد كـه در حـس مـا.كند كيفيات است كه تصورات را ايجاد مي

را نمود پيدا مي و تصورات بسيط يا مركب  بنابراين از ديدگاه وي آنچـه كنند؛ ايجاد مي كنند

و مركبـي اسـت،شناسد مي عليتعنوان انسان به  در كيفيات نيست بلكه در تصورات بسيط

ميكه از اين كيفيات :شوند ايجاد

كنيم كه چوب، يعني تصوري مركب بر اثر آتش به خاكستر، يعنـي چون مشاهده مي ... مثلاً

نـ تصور مركب ديگري مبدل مي را،علـت سبت بـا خاكـستر، شود، آتش را به و خاكـستر

و معلول از تصورات گرفته از راه احـساس يـا مراقبـه علتپس مفاهيم. خوانيم معلول مي

)112ـ1370:113كاپلستون،(.خيزند برمي

يـك ماهيـت در وجـود يعنـي؛گردد تصورات ما بازمي يكسره به حيطة عليترو ازاين

؛ ذهـن اسـتة صرفاً ساخت عليتپس. شود مي نجرمي در ذهن ماهيت ديگر به ايجاد ذهن، 

و معلول كافي است ملاحظه كنـيم علتبنابراين از ديدگاه لاك براي به دست آوردن تصور

و البته لازم نيـست شود ايجاد مي كه تصوري بسيط يا مركب از تصور بسيط يا مركب ديگر

بهكه نحوة به. وجود آمدن بر ما معلوم باشد اين آوجو لاك اين ميد : داند مدن را بر سه قسم

كه جوهري نو از چيزي:تكوين.1 ؛است كه قبلاً وجود داشته ايجاد شود

؛است كه قبلاً وجود داشتهايجاد شود تصور بسيط جديدي در چيزي:تغيير.2

به:خلق.3 . اي از پيش موجود بوده باشد مادهاينكهوجود آيد، بدون چيزي

ميعليت نيز براي اما لاك وجهي واقعي :گيرد در نظر

اي واقعـي ذهن اسـت؛ ولـي شـالوده نسبتي ميان تصورات است، ساختة عليتتا جايي كه

و بدان بر جواهر ديگر است؛ يعني توان] يا نيرو[دارد كه همان توان هايي كه جواهر دارند

)114: همان(.آورندو تصورات را در ما فراميگذارند اثر مي

د درواقـع بـه نظـر لاك،. يـا تـوان وجـود دارد نيرور عالم خارج، كيفيتي به نام بنابراين

مي«انسان  و در چيزي امكان تغيير را ملحوظ و در چيز ديگر امكان ايجـاد آن تغييـر را دارد

مي با اين طريق تصوري پيدا مي  مي؛ناميم كند كه آن را نيرو گـوييم آتـش نيرويـي دارد مثلاً
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و 182: 1380لاك،(»و طلا هم نيروي آن را دارد كـه ذوب شـود ...ندك كه طلا را آب مي

181(.

و نيـروي علتنيروي فعال كه همان: نيرو يا توان از ديدگاه لاك بر دو قسم است  است

و مراقب نيروي فعال را از طريق درون. منفعل كه معلول نام دارد  نفس خـود در امـورةنگري

مشاهده؛ زيرا مشاهده صرفاً تـصويري بـسيار مـبهم از نيـروي فهميم، نه از طريق ارادي مي

ي بـراي انجـاميـ نيروةمان را به منزلـ اگر به درون خود توجه كنيم، اراده. دهد فعال به ما مي 

: يابيم كارها مي

يابيم براي آغازيدن يا بازداشتن، ادامه دادن يـا پايـان آوردن چنـدين در خويشتن تواني مي

و چندي ن حركت بدنمان، صرفاً به ياري انديشه يا گزينندگي ذهن كه كردن يا فعل ذهنمان

و چنان فعل ويژه مي نكردن چنين بنابراين اعمال اراده اسـت كـه. دهد اي را انگاري فرمان

ت روشن و ميأثير علّترين تصور توان )113: 1370كاپلستون،(.دهدي را به ما

و معلـول علت مبنايي براي تصورات آدمي از بنابر آنچه بيان شد، لاك با نگاهي تجربي،

ت ارائه مي و نيز از ميي يا كاركرد نيروي فعال شالوده ثير علّأدهد  امـا بايـد توجـه؛نهد اي بنا

در. دهـدي بـه دسـت نمـي داشت كه هيچ تحليل واقعي به معناي دقيق كلمه از نـسبت علّـ

:توان گفت مجموع مي

و بحث لاك دراين  نشان از ثنويتي دارد كه در ملاحظات وي دربارة ساير باره ناكافي است

و ارتبا. شود تصورات يافت مي و به ما نظم و كيفيـات را وجـود آمـدن اشـياط تصوراتمان

مي لاك در طرح اين مطلب بر زمينه. كنيم مشاهده مي ليكن هنگامي. ايستد اي كاملاً تجربي

يا را به علتكه وي را مركب را ايجاد مـي عنوان آنچه كه يك تصور بسيط و معلـول كنـد

و كنـد، درواقـع بـه فراسـوي تجربـه مـي تعريف مـي،است عنوان آنچه ايجاد شده به رود

بـدون شـك، لاك مـشكلاتي را در ايـن ديـدگاهش. سـازد استدلالش را بر عقل مبتني مي

مععلت علاقه داشت نشان دهد كه چگونه تصورات يكسواز؛ديد مي ه به لول را از تجربو

 لذا مشكل پديد؛شد صرف، راضي نمية از سوي ديگر با يك سلسله نظريآوريم، دست مي

و جوهر پديد آمده بود، زيـرا وي متقاعـد شـده بـود كـه آمد، همان طور كه در بحث نيرو

 ,Edwards). وجـود دارد،يابنـد واقعيتي در فراسوي تصوراتي كه بـراي مـا ظهـور مـي

1999: 495) 

دهـد اما توضيح نمي؛يعلتداراي پذيرد كه هر آنچه آغازي دارد، ناگزير درواقع لاك مي
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را مطـرح» يقـين شـهودي«وي نهايتـاً. توان دريافت كه چنين چيزي را چگونه به تجربه مي

مي مي و بر آن . ضروري ميان تصورات، به نحوي تواناستة ذهن بر درك رابطتاشود كند

 ديدگاه هيوم)ج

هي بحث و درواقـع پيامـد عليت هم ادامة سير تلقي سوبژكيتو از عليتوم دربارة هاي ديويد

و ساير تجربه در هيوم نيز به وجود روابط ضروري بين پديده. گرايان است منطقي باركلي ها

 از كدام عليتتصور. دهد را مورد بررسي قرار مي عليتوي تصور. عالم خارج قائل نيست 

مياست؟ انطباع يا انطباعات حاصل شده :نويسد هيوم در پاسخ به اين پرسش

هيچ ... را در كيفيات خاص اشيا جستجو كنمعليتيابم كه نبايد من در نگاه نخست درمي

هم كيفيت واحدي وجود ندارد كه به و بـه آنهـاةطور كليّ به  موجودات تعلّق داشته باشد

 بايد از يـك نـسبت عليتم در اين صورت مفهو. بدهد] علت[= عنواني را بر طبق آن نام

  (Hume, 2007: 53-54).در ميان اشيا ناشي شده باشد

تـوانيم زيرا نمي؛ باشد عليت تصورأتواند منش از ديدگاه وي هيچ كيفيتي به نام علل نمي

و عليتبنابراين تصور مشترك باشد؛ آنها كه نزد همة كيفيتي را بيابيم   صرفاً در ذهن اسـت

و مقارنـت مكـاني، تقـد: آيـد وجـود مـيه ميان تصورات ما به از سه نسبت يا رابط م زمـاني

.پيوستگي دائمهم به

كه نشان مي تجربه به ما خـوانيم مقارنـتو معلول مي علتآنها را دهد كه ميان دو چيز

و اين تصور براي ما  توانـد دليلـي مكـاني مـي كه مقارنـت شود ايجاد مي مكاني وجود دارد

 نسبت علّـي نيـست، زيـرا شـيئي ليكن نسبت مقارنت مكاني لازمة.شداب عليت براي رابطة 

.تواند موجود باشد، بدون آنكه در مكاني باشد مي

خوانيم، به لحاظ زماني، بر تـصور مي علتيابيم كه تصور آنچه همچنين به تجربه درمي

وزمان باشند، تـوالي اشـيو معلول هم علتاگر. خوانيم تقدم دارد آنچه معلول مي  ازا  امـور

و همه اشيا ميان مي و چنين چيزي محال است رود  ليكن از تقدم زماني؛ همبود خواهند بود

و اين نسبت نيز دليلي بر نسبت علّي نيست هم نمي .توان ضرورت را نتيجه گرفت

و تقدم زماني نمي تواند بسنده كند؛ زيـرا به نظر هيوم انسان به دو نسبت مقارنت مكاني

مي هيوم دراين. دهند به دست نميعليتت، تصوري مناسب را از اين دو نسب :نويسد باره

و مقد بهشيئي ممكن است مقارن با  آن لحاظ علتعنوانم بر شيء ديگر باشد، بدون اينكه
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و ايـن نـسبت داراي رابطةيك. شود  ضروري وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيـرد

 (ibid:55).گفته است بت پيشاهميت بيشتري از هر يك از دو نس

است كه از دو نسبت پيشين) هم پيوستگي دائمبه(اي ضروري وي درصدد يافتن رابطه

او براي يـافتن چنـين ضـرورتي دو پرسـش اساسـي را مطـرح. اهميتش بسيار بيشتر است 

:كند مي

ا علتچيزي كه وجودش آغازي دارد، ضرورتاً نيازمند آيا هر اول يـني است؟ هيوم بـه

وي. دهد پرسش پاسخ منفي مي  هر«به نظر گـذارد بايـد چه آغاز به وجود مـي اين مبدأ كه

بـابدر...ي بر وجودش داشته باشد، نه يقيني از روي شهود است نه مبـرهن داشـتني علت

مي برهان و در آورد كه ماشي ناپذيري اين مبدأ، هيوم ابتدا حجت ني را در يك لحظه معـدوم

مي ديگر موجو لحظة بيد تصور از كنيم،  فراآورنـدهئيي يـا از مبـد علتآنكه تصور متمايزي

ميهربه.)297و8صص:1370كاپلستون،(»داشته باشيم رسد كـه حال هيوم به اين نتيجه

و ني ـپذير اثباتو يقيني، نحو شهوديبهاگر اين اصل  ست، بـه ناچـار ايـن بـاور از تجربـه

. است مشاهده به دست آمده

ي خاص، معلولي خاص دارد؟ هيچ يقين شـهودي نـسبت علتچرا ما باور داريم كهومد

و معلـول ما نمي. به اين ادعا وجود ندارد را توانيم آتش را به يقين شهودي دريابيم هـاي آن

له هـيچ تناقـضي را در پـي نخواهـد ايـن مـسئ. ضروري آن بـدانيم هاي منطقاً عنوان تالي به

تـصور. پذيرنـد متمايز اگر به فراتر از خود آنهـا نـرويم، جـدايي تصورات؛ زيرا همة داشت

. دگرگوني در سير طبيعت، مستلزم تناقض نيست

كه هيوم از مجموع اين مباحث نتيجه مي  چيـزي جـز تـداعي معـاني در اثـر عليتگيرد

و تقـدم زمـاني دارنـد. ها نيست تكرار پديده انسان دو چيز را كـه بـا هـم مقارنـت مكـاني

و در اثر تداعي معاني حاصله از تكرار، تـصور ضـرورت ده مي مشاه ) پيوسـتگي دائـم(كند

را ايجاد مي و به خطا يك چيز راو چيز ديگر را معلول مي علتشود و همين حكـم خواند

مي،اي ندارد در مورد اموري هم كه از آنها تجربه . سازد جاري

 بـه لحـاظ نـسبتي طبيعـي عليـتو به لحاظ نسبتي فلسفيعليتهيوم در گام بعد ميان

همئيشي«: به لحاظ نسبتي فلسفي عبارت است از علت. شود تمايز قائل مي و پهلـو مقدم بر

شي  ه ديگر، هر ئي با و ماننـد شـيء اول در نـسبت مـة اشـيا گاه كه هـاي مـشابهي از تقـدم

با هم  چنانكـه.)301:همـان(»شـوند نهاده مـي،شيء دوم همانندند پهلويي با آن اشيائي كه
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 بـه لحـاظ علـت امـا؛پـذيرد به اين معنا را در عالم خارج نمي عليتملاحظه كرديم، هيوم

برشي«نسبتي طبيعي عبارت است از شيو هم ئي مقدم و چنان به آن پيوسـتهئيپهلو با  ديگر

.)همان(»تر از ديگر حاصل كند بخشد تا تصوري روشن كه تصور يكي ذهن را تعين مي

ميت علي هيوم و ضرورت به معناي نسبتي طبيعـي هـم عليت زيرا؛پذيرد را به اين معنا

و هم در پيشبرد علم براي ما لازم است .در زندگي روزمره

 اوج تحقيـق تجربـي عليتتوان اذعان داشت كه تحقيقات هيوم در بحث در مجموع مي

 عليـت ايـن دربـارة با معيار تجربـي بـه چيـزي بـيش از به راستي. باره است دراينموجود

.توان دست يافت نمي

ترين آنها مربوط بـه است كه مهم نقدهايي مطرح شده عليتآراي هيوم در بحث بارة در

و واتهيد است  و تبيـين به عقيدة. راسل  مـدد عليـت، از خـود عليـت راسل هيوم براي نقد

. است جسته

و علت در ذهن ما علتنظر هيوم اين است كه براي حصول تصور آني و ، علتجود دارد،

و اين نيز خود معلول توالي وقايع و تخيل وعادت است )1370:324وال،(.همان انتظار

مي. دهد هيوم خود به اين نقد چندان توجهي نشان نمي تـوان گفـت در پاسخ به اين نقد

ه   اگرچه خـود تعمـق بـسياري( تعمق نمود عليت يوم معتقد بود نبايد چندان دربارة كه اولاً

ميعلت اگر تصورو ثانياً) است داشته عليتلهئدر مس  نـشانگر ايـن اسـت،ماند در ما باقي

 عليـت همچنين نظر هيوم نفـي كامـل تـصور،توانيم در عمل به آن اعتماد كنيم كه لااقل مي

مس؛است نبوده ميأله بوده كه منشئ بلكه نشان دادن اين و آن تواند صـرف تـوالي حـوادث

 اسـت عليت امري رد دادن چنين باشد؛ اگرچه قضاوت در اين مورد كه نشان تداعي معاني 

:كندمي اي ديگر بيان وايتهد نيز همين نكته را به شيوه. امري مشكل است،يا تصديق آن

هاي بيليـارد است، اگر ما هم به گوي به نظر او، هيوم پديدارهاي خارجي را ملحوظ داشته

و البته هيچ بين نگاه كنيم، جز توالي نمي ت يم و ضرورت در آنها نميأگونه  ولي اگر يابيم؛ ثير

وةبينيم كه در موقع عمل، برخلاف گفت به خود رجوع كنيم مي  هيوم احساس نـوعي تـأثر

)325: همان(. كنيم توليد مي

لي به نام خلاقيت نيز وجـود، عامعليتبه عبارت ديگر وايتهد معتقد است كه در تصور

ترين نقدي كـه نـسبت بـه آراي هيـوم مطـرح اما مهماست؛ از آن غافل مانده هيوم دارد كه 

، ايـن معتقد است كه هر تصوري بايد از انطباعي پديد آيديكسواست اين است كه هيوم از 
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را،گردد به هيچ انطباعي بازنمي عليت تصور در حالي است كه  از سوي ديگر ايـن پرسـش

ك مطرح مي و در پاسـخ، تـصور كند كه آيا تصوري داريم ه از هيچ انطباعي برنخاسته باشد؟

مي را ذكر مي عليت و آشـكار. باطـل اسـت عليـت؛ بنابراين چون چنين است كه گويد كند

.است كه اين، يك دور يا مصادره به مطلوب است

 اسلامية در فلسفعليت

 ديدگاه حكمت مشاء)لفا

 ـبراسـاس. امكان مـاهوي اسـت،علتطبق ديدگاه حكماي مشاء مناط نياز معلول به ةنظري

و مـاهيتش غيـر از وجـودش اسـت وجـوديو ماهيتداراي امكان ماهوي، هر چيزي كه

: اين نظريه داراي دو مقدمه است. استعلت نيازمند موجود شدن،است، براي

و نه اقتضاي اولاً ماهيت به حكما در اصطلاح،. عدم خودي خود نه اقتضاي وجود دارد

؛امكان از لوازم ماهيت است. نامندمي» امكان« نسبت را اين تساوي

ثانياً هر چيزي كه نسبت به دو چيز، مساوي باشد عقـلاً محـال اسـت كـه بـدون عامـل

. مرجحي تمايل به يكي از آن دو چيز پيدا كند؛ ترجيح بلامرجح، محال است

و به در عليت،سينا ويژه ابن حكماي مشاء مي» وجود«را .»ماهيـت«، نـه در دهند توضيح

»ب« است، اين بدان معناست كـه»ب« علت،»الف«گوييم كه مي آنگاهسينا طبق ديدگاه ابن

دو»ب«و»الـف«: واقـع دو چيـز وجـود دارددر. است»الف«در وجود خود وابسته به  كـه

مي؛ماهيت مختلف هستند تواند وابسته به وجود ديگري باشـد؟ ايـن اما چگونه وجود يكي

مآنگاه پرسش : يابند بروز عليت شود كه عملاً پنج عامل در مسئلةي مطرح

به؛عنوان يك ماهيت به علت به؛عنوان ماهيتي ديگر معلول  بـه علـت عنوان آنچـه وجود

كه. گرفتن وجودو عمل؛ عمل دادن وجود؛دهد معلول مي دريماهيتبنابراين معلول  اسـت

سو. نيازمند است علتبه،وجود خود  معلول، اين نياز دائمي دليل ممكن بودنبهي ديگر از

يابد، در هيچ زمـاني، زيرا هر موجود ممكني، در ذات خويش وجود را نمي؛و همواره است

و چه در بعد از موجود چه در قبل از موجود   علـت بنابراين همواره نيازمنـد؛شدنش شدن

. است

وجودبخش عليت يا تامه است يعني حقيقتاً فاعلي عليت سينا همان در تحليل ابن عليت
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از وجود هر ممكن علت. معده عليت نه الوجودي درواقع فقط خداسـت؛ اوسـت كـه آن را

وةرساند؛ ماد امكان به وجوب مي  درواقع جملگي امور تجربي. ... آن، شكل آن، سازندة آن

 ايـراد عقلـي نهايـت، هستند؛ به عبارتي ديگر صرفاً علل معده هستند كه تسلسل آنها تـا بـي 

و به معناي واقعي كلمه نمي، وجوددهنده يا تامه يا فاعلي علتندارد؛ اما تواند تسلسل يابـد

و معلول علت بر معلول، تقدم زماني ندارد؛ علتبا اين تعبير،. نهايت ادامه داشته باشد تا بي 

 عليـت مثال بـراي بهترين. هرچند دو چيز مختلفند،معيت داشته باشندبا يكديگر حتماً بايد

. انسان براي صور ذهني اوست عليت وجوددهنده يا تامه يا فاعلي،

مي ابن و علل طبيعي تمايز قائل او در بخـش الهيـات. شـود سينا ميان علل مابعدالطبيعي

و وجـودبخشرا، علت الشفاءكتاب  و فاعلي  به معناي حقيقي كه همانا علت مابعدالطبيعي

و مبقيه است ميينگونها،و تامه :كند معرفي

اگر چيزي از چيزها به نحو بالذات، سبب وجود چيز ديگري به نحو دائم باشد، تا هنگامي

كه ذاتش موجود است، سبب آن چيز خواهد بود، پس اگر وجودش دائمي باشد، معلولش

از؛چنين علتي سزاوارتر است كه علت خوانـده شـود. هم داراي وجود دائمي است  زيـرا

ع به دمِ شيء جلوگيري مي مطلقِ و وجود تام را اين معنا همان اسـت. بخشد شيء مي كند

.شود كه همانـا ايجـاد چيـزي بعـد از نبـود مطلـق آن اسـت كه نزد حكما ابداع ناميده مي

)266:ق1428(

 فلسفي يـا مابعـدالطبيعي اسـت كـه عليت به معناي واقعي كلمه، عليتسينا از منظر ابن

و سلـسله علت حقيقتاً فاعلي و تامـه اسـت توانـد تـا اي از ايـن علـل نمـيو وجـودبخش

و همـين اگر اساساً بتوان سلسله؛ البته نهايت ادامه داشته باشد بي اي براي اين علل قائل شـد

و معلول بدون آن نمي عليتقسم  و است كه با معلول معيت دارد تواند وجود داشـته باشـد

و طبيعي از سنخ عليت اما؛ل است دائماً در حال افاضة وجود به معلو   معـده عليـت تجربي

مي است كه تسلسل آن تا بي و اين قسم علت اند بـا معلـول،تو نهايت هيچ ايراد عقلي ندارد

ميمعيت نداشته باشد؛ .تواند به بقاي خويش ادامه دهد زيرا معلول بدون آن هم

و علل غير ابن را قائل مـي ذاتي تمايز سينا همچنين ميان علل ذاتي و علـت ذاتـي شـود

شي  و وجودبخش كنـد كـه كه با آن معيت دارد، سپس بيان مي كند ئي معرفي مي علت فاعلي

نهايـت ذاتـي تـا بـي كه تسلسل علل غير درحالي؛نهايت محال است تسلسل علل ذاتي تا بي 

مي او در همان كتاب دراين. هيچ ايرادي ندارد :نويسد باره
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د بالفعل ذات شيء، متوقف بر آنهاست، بايد همراه با شيء باشند، علل ذاتي شيء كه وجو

؛نه اينكه به نحوي تقدم وجودي بر شيء داشته باشند كه بـا حـدوث معلـول، زوال يابنـد

و علل غير... ذاتي كه چنين زوالي در علل غير درحالي منعي ندارد كه تا ... ذاتي جايز است،

ا بي )همان(. باشنداينگونهست نهايت به پيش بروند، بلكه واجب

ة تجربـه خـارج از حيط ـكه صرفاً يك تحليل عقلي است عليت تحليل حكماي مشاء از

و نيـز ضـرورتي را كـه علتتوان تجربه اساساً نميبا. است و فاعلي را و وجودبخش  تامه

ماهيت. دهد اساساً تجربه چنين چيزي را به ما نمي. دريافت،و معلول حاكم است علتبين

 مـاةاين چيزي است كه تجرب. از امكان خارج شود بايد وجوب يا ضرورت يابد اينكهبراي 

و نشان نمي را. دهـده را بـه مـا مـي معد عليت دهد؛ تجربه صرفاً احتمال هيـوم ايـن نكتـه

و پس از پديد. درستي دريافت به مي علل معده قبل از معلول وجود دارند توان آمدن معلول

 يـادمعدة آن كاملاً وجود داشته باشند يا برخي از آنها وجود داشته باشن فرض كرد كه علل 

هم هيچ توانـد وجـود اين حالات، معلول باز هم مـيةكدام از آنها وجود نداشته باشند؛ در

صـورت ايـن تامه يا فاعلي يا وجودبخش باشـد، در علت از سنخ علت اما اگر؛داشته باشد 

هر موجود مي گاه موجود شود، معلول نيز هر و گاه معدوم گردد، معلـول هـم معـدوم شود

 وجودي برقـرار اسـتة زيرا بين آنها رابط؛و معلول به اين معنا، معيت دارند علت. گردد مي

. محال استعلتو فرض وجود معلول بدون وجود

بخـشد، نـوع ازآنجاكه نزد حكماي مشاء يك ماهيت به يـك ماهيـت ديگـر وجـود مـي

در اضافه ، زيـرا هنـوز هـم)و نـه اشـراقي( مقولي اسـت جا مطرح است، اضافة اين اي كه

و صورت ذهنـي وي هـم يـك ماهيـت ملاك، ماهيت است؛ فرضاً انسان يك ماهيت است

.ديگر

امكـان. امكان مـاهوي اسـت، در فلسفة مشاء علت بيان شد مناط نياز معلول به چنانكه

به رشدي در فلسفة أثير نوع نگاه ابنت ماهوي تحت  و گاه به معناي غرب درستي فهميده نشد

شد» احتمال« و گـاه بـه معنـاي چيزي مي اينكه يعني؛لحاظ ، يعنـي»حـدوث«تواند نباشـد

و سپس بود شد تح عليت.چيزي نبود  اين نوع نگاه تجربي در غرب نوعاً معـادل ثيرتأتنيز

و فاعلي علل اربعة( ارسطوييةمعدعليت در مادي، صوري، غايي نه) طبيعي اشياي،  است،

و عقلي در فلسفعليت . اسلاميةفلسفي

و مجـازي حكمت مشاء علل معده را علل واقعي نمي داند؛ علل معده صرفاً علل تجربي
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و عليت در حكمت مشاء. هستند و قوه و تغيير و در ذيل مباحث حركت معده در طبيعيات

و نه در مابعدالطبيعه فعل مطرح مي .شود

 حكمت متعاليه ديدگاه)ب

مي عليت صدرالمتألهين و تشكيك وجود مطرح ةطبق نظريـ. كند را بر مبناي اصالت وجود

و از اصالت وجود فقط وجود در عالم خارج هست؛ وجود اساساً جايي براي چيز ديگـري

ماهيات، متباين بالذات هستند، ليكن وجودات، تباين بالـذات. گذارد جمله ماهيت باقي نمي 

و واقعاً يك وجود هست پس در ندارند،  امـا بـر مبنـاي تـشكيك وجـود. عالم خارج عملاً

و ضـعف: گردد است كه اختلاف موجودات آشكار مي  حقيقت وجود داراي مراتب شـدت

و ولي كه يك حقيقتي اما مانند نور؛حقيقت وجود يكي است. است  داراي مراتب شـدت

و مراتـب ضـعيفد وجود واجب، وجود نيز داراي مراتبي شديد ماننباشدميضعف الوجود

و زمانمانند وجود ممكنات : استمندو موجودات مادي

و حس نمودار مي و مختلفي كه بر عقل و بلاجهـت نيـست،شـود ماهيات متكثره ؛ گـزاف

مي] بلكه[ و درجات وجود انتزاع واحد ]... هر چند واحد است اما[وجود ... شود از مراتب

ايـن وجـودات، متبانيـات نيـستند بلكـه مراتـب ... كار اسـت محض نيست، وجودات در

)1373:513مطهري،(.حقيقت واحدند

و كثرت در عين وحدت است به عبارت ديگر وجود داراي وحدت در .عين كثرت

و به حيط،»ماهيت«ةرا از حيط عليت هين كاملاًأصدرالمت مي» وجود«ة خارج . كند منتقل

 با طرح نظريـة امكـان؛ اما دارد دريافت مي علتة را از ناحي در حكمت مشاء معلول، وجود

 ماهيت در اين ديدگاه وجود دارد، زيرا به هرحـال ايـن ماهيـتةماهوي معلول، هنوز صبغ

را عليـت لهين بحث صدرالمتأ ولي. كند دريافت مي علتةمعلول است كه وجود را از ناحي

و نه در مـاده بلكـه ازآ«واقعدر. نهد ره بر مبناي وجود بنا مي يكس نجاكه معلول نه در ماهيت

و مقدم، قوي علتدر وجود با معلول مشاركت دارد، پس حق اين است كه وجود در  تـر تر

و واجبو غني  و ماده[تر تر  وي مناط نياز معلـول بـه.)197ـ198: 1380(»است] از ماهيت

ن اساساً در پرتو وجود آشكار لهيأماهيت در حكمت صدرالمت. داند را فقر وجودي مي علت

ميرو اين؛ از شود مي و ماهيـت بـه تبـع وجـود،شود آنچه از فاعل صادر  صرفاً وجود است

:آيد پديد مي
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و آنچه بر آن مترتب مي و مرتبهياي از انحا صرفاً نحوه،شود اثر جاعل اي از مراتب وجود

و نه ماهيتي از ماهيات، بلكه ماهيت به . گـردد آشـكار مـي، نـور وجـود سطةوا ظهور است

)311:همان(

از بر و اينكـه،شـود اول صادر مي علتاين اساس آنچه  صـرفاً حقيقـت وجـود اسـت

: صرفاً از باب مجاز است،ناميم ماهيت را معلول مي

و صانع مطلق صادر مي  همانا حقيقت وجود است، نه ماهيـت، پـس،شود آنه از مبدع حق

)همان(.نسبت موجوديت به ماهيتصرفاً مجازي است، همانند نسبت وجود به ماهيت

:لهينأبنابراين بر طبق ديدگاه صدرالمت

وة، نحـو علتملاك احتياج معلول به و بـه عبـارت ديگـر فقـر وجـود  وجـود آن اسـت

و بـي ... باشـد نيـاز مـي وابستگي ذاتي بعضي از وجودها ملاك احتياج آنها به وجود غنـي

و هنگامي كه مراتب تـري وابـسته بـه جود را در نظر بگيريم كه هر مرتبة ضعيف تشكيكي

بهمي،تر است قويمرتبة مصباح(.وجود بدانيم»ةضعف مرتب« را علتتوانيم ملاك احتياج

)1374:31يزدي،

وو معلول جستجو مي علتدر وجود عليتةحكمت متعاليه اولاً رابط بنابراين در شود

بي. معلول، ذاتي وجود آن استثانياً وابستگي وجودي  و نيـاز وجود وابسته هيچ گاه مستقل

به،وجود معلول«. نيست علتاز  و وابستگي و بـر ايـن هستيعلت عين تعلق بخش اسـت

و رابطتمس(اساس است كه وجود عيني به دو قسم  مي) قل .)همان(» شود تقسيم

ح علت در اين تحليل از رابطة  علت(كمت مشاء مطرح بودو معلول، پنج عاملي كه در

به؛عنوان يك ماهيت به  بـه معلـول علـت نـوان آنچـهع وجود بـه؛عنوان ماهيت ديگر معلول

قابل طرح نيست، زيرا در عالم خارج فقط)و عمل گرفتن وجود؛ عمل دادن وجود؛دهد مي

و اين تفكيك :ها صرفاً اعتباري است وجود هست

كه نمي ...حقيقت اين است كه در جهان خارج،  به ماهيت معلول، وجـود علتتوان گفت

و بالعرض مي و قبل از تحقق معلول، وجود مجازي  دهد؛ زيرا ماهيت، امري اعتباري است

و اگـر دادن هم ندارد، و گرفتن هم چيزي جز تصوير ذهني نيـست،  همچنين مفهوم دادن

و عيني بود، خـودش معلـول ديگـري و ايجاد كردن، يك امر حقيقي و... بـود مـي وجود

اي گيرنـده،اسـت نيز در جايي كه هنوز وجود معلول، تحقـق نيافتـه. نهايت همچنين تا بي

و بعد از تحقق آن هم ديگر گرفتن وجود از .، معني نـدارد علتنيست تا چيزي را بگيرد،
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)36:همان(

م پس. آن استةو رقيق علتني از شئون علول، امري مستقل نيست؛ معلول، شأ بنابراين،

و نه مقوليةنوع اضافه در اين تحليل، اضاف :)برخلاف حكمت مشاء( اشراقي است

مي نه اضافه، است علت وجودة اشراقيةوجود معلول، اضاف شـود اي كه از مقولات شمرده

(گرددو از نسبت مكرر بين دو شيء، انتزاع مي )37ـ38: همان.

و است كه واقعاًعلتدر حكمت متعاليه نهايتاً فقط  علـت واقعي يعني علت وجود دارد

و وجودبخش و فاعلي . بنابراين فقط خداسـت كـه واقعـاً وجـود دارد؛ صرفاً خداست،تامه

 كه مطلوب شود چنين ديدگاهي به وحدت وجود عرفاني محض نزديك مي آشكار است كه

و نيز بحث تشكيك وجـو؛ ازاين نيست لهينالمتأصدر و مستقل د رو، وي بحث وجود رابط

و موجودات، عينةهم. كند را مطرح مي الـربط اسـت آيـا اكنـون آنچـه عـين. الربطنـد عالم

تواند به نحوي وجود مستقل هم داشته باشد؟ درواقع اصل پرسـش ايـن اسـت كـه آيـا مي

رامخلوقات دري ؟توان از خدا جدا كردمي،اند اصالت وجود با خدا يكي شده نظرية كه

مي:مگردي به پرسش نخست بازمي تواند در عين وجود ربطي، وجـود مـستقل آيا چيزي

وي براي ايضاح اين پاسخ، معاني حرفيـه. لهين مثبت استأنيز داشته باشد؟ پاسخ صدرالمت 

و در معا. زند را مثال مي  و تعلقند ةجملـ. حال بـه نـوعي، مـستقلند عينني حرفيه، عين ربط

از»از«ةحرف اضاف. را در نظر بگيريد» من از دانشگاه به خانه رفتم«  خودش معنـايي ناحية،

 امـا؛كنـد، پـس معنـاي ربطـي دارد معنـا پيـدا مـي، بلكه در ضمن جملة فوق مستقل ندارد

و به اين لحاظ، معنايي مـستقل»به«، غير از حرف اضافة»از«ة حال حرف اضاف عيندر است

مي. يابد مي . اسـتقلال قائـل شـد توان براي وجودات ربطي هم به يـك معنـا به همين قياس

و تعلـق بـه مرتبـ اي از مراتب تشكيكي وجود درعين درواقع هر مرتبه ةحال كه عـين ربـط

صـورت ذهنـي كـه هـر همانطورمافوق خود است، از ساير مراتب، به نوعي مستقل است؛

و مربوط است عيندريمعين  اما از صورت ذهني ديگري در انسان،،حال كه به انسان وابسته

ا در.ستمستقل و بنابر نظرية تشكيك وجود، وجود در عين كثرت، داراي وحـدت اسـت

الاشـتراك الامتياز است؛ وجـود هـم مابـه الاشتراك عين مابه عين وحدت، داراي كثرت؛ مابه 

و هم مابه  ميبر. الامتياز است  زيـرا مخلوقـات كـه توان به پرسش دوم پاسخ داد؛ اين اساس

 تـشكيك وجـود از خـدا جـداةيكي شـده بودنـد، بـا نظريـ اصالت وجود با خداةبا نظري

ميلهين از وحدت وجود عرفاني محضأسان صدرالمت شوند؛ بدين مي .گيرد فاصله
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و همـواره اسـت علتنياز معلول به بنابراين در حكمت متعاليه  زيـرا وجـود؛ هم دائـم

 ـعلتمعيت. وجود استةضعيف همواره نيازمند مراتب عالي فـرضا پـيشو معلول نيـز ب

و بديهي است  و تشكيك وجود، قطعي از؛اصالت وجود  علـت زيرا معلول اساسـاً مـستقل

و وجودبخش است عليت، حقيقتاًعليتاين. نيست و تامه .فاعلي

درـ كنون اين پرسش مطرح است كه علل معدها و و تجربـي هـستند كه علـل مجـازي

پاســخ. شــود چگونــه تبيــين مــي در حكمــت متعاليــه ـــ شــوند عــالَم خــارج مــشاهده مــي

دانـد لـيكن را در جهـان خـارج بالاجمـال مـي عليـت لهين اين است كه انـسان، صدرالمتأ

مي. تواند آن را بالتفصيل كشف كند نمي كه اجمالاً  امـا بـه نحـو،ي در كـار اسـت علت ـدانيم

.توانيم آن را بيابيم تفصيلي نمي

و عينيت اصلأ معقولات ثانيه، منش)ج يتعل تصور

در عليـت.شـود بحـث مـي عليـت تصور از منشأ غرب،ة اسلامي نيز مانند فلسف در فلسفة

آنةفلسف انـسان. نگري اسـتل درونوصمح اسلامي يكي از معقولات ثانيه است كه تصور

مي كه به درون خود توجه مي آنگاه و فعل را و اراده را كند، كارهايي مانند فكر و آنهـا يابـد

ميبه خود :دهد نسبت

ميعلت قانون كلي از همين جا شالودة و انسان حتم كنـد كـه هرگـزو معلول ريخته شده

و هر معلولي كننده نميبي،كار ميعلتشود (خواهدي )1362:185 طباطبائي،.

ميد و افعالش و اراده و افكار يابـد بـه رواقع انسان همان نسبتي را كه بين ذات خويش

و به دنبالج نيز سرايت مي بيرون خود يعني عالم خار  ، سـپس بـا گـردد امور مـي علتدهد

در عليت حوادث بيروني، اصل مشاهدة مي وي پديد آمده را كه به نحو ماتقدم و است، يابد

ميأت و در جهـان عليت پس انسان. كند ييد و وجودي در خـويش دارد را به نحو حضوري

نه خارج براي آن مصداق مي  ااينكهيابد، انـسان، معقـولات.ز عالم خارج، انتزاع كنـد آن را

و از جمله اصل  به عليت ثانيه مي عنوان امور نفس را و الامري يابد، كه هـم در ظـرف ذهـن

مي. هم عالم خارج جريان دارند  بـراي. تواند از ذهن به عين منتقل شود در اين مورد، انسان

آ؛نمونه، انسان اصل امتناع تناقض را در ذهن دارد  مي اما . كنـدن را به عالم خارج هم منتقل

در همانطورنيز تـوان مثلثـي بـا خارج نيز نمي كه در ذهن، مثلثي با چهارضلع وجود ندارد،

و از جملـه اصـل انسان بنابراين.ضلع يافت چهار در عليـت معقولات ثانيـه و را در ذهـن
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و وجودي مي تو،دياب درون خويش به نحو حضوري پس.دده سري مي آن را به خارج نيز

.، اصلي است كه در خارج عينيت داردعليتاصل

و كاملاً مرتبط با بحـث اسـت عليـت در مورد ضرورت كه يكي ديگر از معقولات ثانيه

. يابـد گرايانه، ضرورت را در عالم خارج نمي اساساً نگاه تجربه. نيز همين حكم صادق است 

و«،فرضاً در تفكر ايمانوئل كانت جـود، كـاربرد نـدارد بلكـه فقـط در قـضايا اسـتفاده ضرورت بـراي

هرچه با تجربـه. هيچ قضيه وجوداً ضروري، وجود ندارد. ضرورت، قيدي منطقي نه وجودي است. شود مي

مي) كه تنها طريق معرفت به اشيا موجود است( .».اي ديگـر نيـز باشـد تواند به گونه به لباس شناخت درآيد

)219: 1384گيسلر،(

صد ازر اين و و آنجاورت به نظر كانت ضرورت، قيدي منطقي است، كه جايگـاه منطـق

توان نمي، كه از ضرورت برخوردار باشدرا قضاياي منطقي در ذهن است، هيچ امر خارجي 

در. يافت  معقولات ثانيـه،ةطبق نظرياما. دهد عالم خارج نشان نمي تجربه به ما ضرورتي را

ا و مقام شـود، نـه ضرورت در قضاياي منطقي كـشف مـي. نتزاعفرق است ميان مقام كشف

 ضرورت در قضاياي منطقي كشف شود، انسان آن را اينكه از آنها انتزاع شود؛ پيش از اينكه

مي به و آن را در قـض سـازي مـي يابد؛ سپس مفهـوم صورت وجودي در خويشتن اياي كنـد

بر. بيند منطقي مي  . دي اسـت نـه منطقـي خلاف نظر كانت، ضـرورت، قيـدي وجـو بنابراين

مي،رو اگر ضرورت در ذهن اثبات شود ازاين اصولاً ضرورت. يابد در عالم خارج نيز ثبوت

.است» در خارج«و» در ذهن«اعم از 

و انـسان وجـود را بـه گونـه.وجود نيز يكي ديگر از معقولات ثانيه است اي حـضوري

و به  مي عنوان يك امر نفس وجودي در الامري و يابد كه هـم و هـم در عـين، سـاري  ذهـن

و وجودي انسان ابتدا وجود را به گونه. جاري است مي اي حضوري يابد، سـپس در خويش

بر اين اساس وجود صـرفاً از ايـن. يابد مصاديق آن را در عالم خارج مي سازي كرده، مفهوم

ت الامـري بـودن دريافـ عنـوان نفـس اموري كه به اين شـكل بـه. گردد طريق قابل درك مي 

هم مي ضـرورت، اقتـضاي خـود. معقولات ثانيه داراي ضرورت مطلق هستندةشوند، يعني

و خود اصل و خارج از آنها نيست عليت وجود .است

و به و طرح نظري آشكار است كه با ظهور حكمت مشاء  معقـولاتةويژه حكمت متعاليه

و سوبژكتيو به اصل . شـودي مواجـه مـي جـديبا چالش عليت ثانيه، نوع نگاه غربي تجربي

بهةرويكرد فلاسف و و اصلأويژه صدرالمت اسلامي ، رويكـردي عليتلهين به معقولات ثانيه
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و ابژكتيو است .عقلي
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